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آموزش رنگ ها
مجيد درخشانى
مربى پرورشى، از دهشير تفت يزد

ــم، اما چگونه  ــهر دام پرورى كني ــت كه در ش � منظور اين نيس
مى توانيم حيوانات را دوست داشته باشيم؟

ــت كه همه ى ما در شهر يكديگر را بشناسيم،  � منظور اين نيس
اما چگونه بايد در هر مرحله، يكديگر را بشناسيم و به هم كمك 

كنيم؟
� چه طور آب و هواى خوب و سالمى داشته باشيم؟

با نظر جمع، راه هاى دوست داشتن حيوانات شناسايى، انتخاب 
و بررسى مى شود.

ــه ى راه حل و يا  ــدى، دانش آموزان به ارائ ــه ى بع در دو دقيق
ــده در اين زمينه اشاره مى كنند و در هر  يادآورى كارهاى انجام ش

مورد، سه بعد منفى، مثبت و جالب آن را نيز در نظر مى گيرند:
ــت براى اين كار همه مجبور باشند يك هفته در هر  � خوب اس
فصل به روستاها بروند و مسئوليت نگه دارى حيواناتى را برعهده 
بگيرند. در اين صورت، آن ها به حيوانات علاقه مند مى شوند. اما به 
نظر مى رسد به تعداد همه ى آدم ها روستاها و حيواناتى وجود ندارند 
ــه مردم بتوانند يك هفته از آن ها مراقبت كنند. از طرف ديگر،  ك
ممكن است چون به اين كار وادار مى شوند، به درستى از عهده ى 

انجام آن برنيايند و بيشتر به حيوانات آسيب برسانند.
� يك راه ديگر اين است كه به هر خانواده حيواناتى داده شود كه 
در خانه ى خود از آن ها نگه دارى كنند. نكته ى منفى اين كار اين 
ــت كه نگه دارى بسيارى از حيوانات در خانه، از نظر بهداشتى  اس
خطرناك است. البته برخى از افراد هم به حيوانات آلرژى دارند و 

نبايد به آن ها نزديك شوند.
اين بحث ادامه پيدا مى كند تا آماده ى نتيجه گيرى شوند. در 
مرحله ى آخر، با توجه به آن چه در دو مرحله ى قبل صحبت شده 
ــت، نتايجى را مطرح مى كنند. لازم به يادآورى است كه اين  اس
روش در گروه هاى كوچك قابل استفاده است و تأثيرگذار خواهد 

بود.

تفكر و پژوهش
ــام پژوهش  ــادر به انج ــراد متفكر ق ــه اف ــت ك بديهى اس
ــاس مسئله و تعيين موضوع كه  ــتند. همه ى مراحل، از احس هس
ــود، تا  ــوب مى ش ــل انجام پژوهش محس ــن مراح از ابتدايى تري
ــرى و گزارش دهى، به تفكر نياز دارند. بنابراين مى توان  نتيجه گي
اذعان داشت كه تفكر ازجمله مهارت هاى پايه اى پژوهشى است 
و تصور محققى بدون فكر، محال و بى پايه است. بر اين اساس، 
ــه به تفكر و آموزش آن به دانش آموزان نيز به ركنى مهم در  توج
ــته است و با توجه به اين كه اين آموزش  تعليم و تربيت بدل گش

مراحل و مراتب خاصى دارد، لذا شايسته نيست معلمى تنها با 
ذكر جمله ى ساده ى «بيشتر فكر كن»، دانش آموزان را به 

تفكر دعوت كند؛ بى آن كه راه آن را نشان داده باشد.

معلم ده «تقى آباد» بودم؛ دهى كه ده ها كيلومتر از شهر فاصله داشت. 
توى همان مدرسه اى كه درس مى دادم، زندگى هم مى كردم. مدير و آموزگار 

و خدمت گزار، خودم بودم.
ــته بودم و رنگ ها را به  ــى از روزهاى اواخر پاييز كنار بخارى نشس يك
ــتم كه با گچ هاى  ــوزان كلاس اول ياد مى دادم. از بچه ها مى خواس دانش آم
رنگى، روى تخته سياه شكلى بكشند و نام رنگ را بگويند. بيشتر دانش آموزان 

رنگ ها را به خوبى ياد گرفته بودند.
ــتادم و گفتم:  براى اين كه درس را مرور و تمرين كنم، رو به بچه ها ايس
ــوى خانه ى خودتان. ببينيد در خانه چه  ــه كنيد! الان فكرتان را ببريد ت «توج
ــى از چيزهاى توى كلاس  ــت كه رنگ آن ها مثل رنگ بعض چيزهايى هس

است.»
ــتاد و گفت: «آقا مدير،  ــد. ايس ــته بود كه مُراد بلند ش هنوز مدتى نگذش

اجازه؟»
ــازه مى گرفت تا به  ــت. اكثر مواقع اج ــاق و قد كوتاهى داش ــكل چ او هي
ــويى برود. به چشم هاى دُرُشتش نگاه كردم و گفتم: «بله، حتماً دوباره  دست ش

مى خواهى بروى دست شويى؟!.»
جواب داد: «آقا مدير، اجازه؟ نه... مى خواهم رنگ را بگويم.»

با خوش حالى گفتم: «بفرما آقامُرادجان.»
مُراد گفت: «آقا اجازه؟ ما يك الاغ توى... خانه دا... داريم... كه رنگِ آن... 

مثلِ رنگِ كُت و شلوار... شماست... دُرُست همين رنگ... رنگ سياه.»
چه كار مى توانستم بكنم؟! خنديدم و گفتم: «بارك االله مراد. بچه ها! براى 

مراد يك دست محكم بزنيد.»

تصويرگر:لاله ضيايى
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